
  

  

  

  

  

  

  

  

  بر اساس مباني  زادشناختي آثار فروغ فرخنقد روان

  آدلر كاوي فرويد وروان

  

 1 دهقانيدكتر عل
  عضو هيئت علمي گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز
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 زي واحد تبري ارشد دانشگاه آزاد اسلامي كارشناسيدانشجو

  

  18/6/91  :رشيخ پذيتار  12/2/91  :افتيخ دريتار

  

  چكيده

شناسي، كوشد با تكيه بر اصول و مباني روان شناختي مينـقـد روان

ها و هيجانات روحي و عوامل مؤثّر بر آفرينش يك اثر ادبي را با  محرّك

استفاده از خود آثار و از سويي به كمك بيوگرافي شاعر يا نويسنده بازشناسد و 

وز و گداز موجود در اثر تصنّعي است يا بازتابي از بداند كه شور و هيجان و س

صداقت و . ي آن استروح و روان پرشور و درون پريشان و سوزناك آفريننده

                                                 
1. aaadehghan@gmail.com 
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روح هنرمندانه كه عناصري چون خلاقيـت، حساسيـت و بازآفريني را بـه همراه 

ي ها آزاد باشد، براي بررسي روان شناخت گيها و شعارواره داشته، از دام قالب

. ها را داراست زاد تمامي اين ويژگيشخصيت فروغ فرخ. دهدپاسخ مطمئني مي

 فرويد و آدلر شناسيهاي رواندر اين پژوهش، اشعار فروغ بر اساس ديدگاه

هاي دفاعي گوناگوني در برابر اين مطالعه مكانيزمبررسي شده است بنابر

ها و  انواع عقدههاي رواني، در شعر فروغ وجود دارد وافسردگي و اضطراب

ي رواني در سبك زندگي و رشد و تعالي شعور و شعر وي اثر گذاشته انگيزه

  . است

 
  شناسي، فروغ ، فرويد، آدلر، اضطراب، مكانيزم دفاعي روان:ها كليد واژه

 

  مقدمه

كـاوي تنهـا يـك روش    روان. اسـت كاوي مثل ساير علوم در اثر نياز به وجـود آمـده       روان
 -اعم از بيمـار يـا تندرسـت        - تجزيه و تحليل خصوصيات رواني هركس      لكه به درماني نيست ب  

كاوي، تنهـا يـك روش درمـاني نيـست،          امروز ديگر روان  «فرويد بر اين باور بود كه       . پردازدمي
بلكه با تجزيه و تحليل خصوصيات رواني مردم سالم، وارد ميدان پهناور علـوم انـساني شـده و           

لـذا كـار نقـاد    ). 6: 1382فرويـد، ، ( ».اسـت  خـود جلـب كـرده   توجه خاص و عام را به سـوي 
آنكـه مـدعي    بـي «: نويـسد   باره مي در اين   نصراالله امامي . شناس موشكافي دل و روح است      روان

شناختــي مــورد   توانـد در پـرتــو نــقد روان    هاي يك اثـر مـي   شويم كه تمام جوانب و جنبه 
شناختي قادر است تا بعضي از جوانب        كه نقد روان   كنيـم  مـطالعه قرار گيـرد، امـا اعتـراف مي     

 ».داده اسـت، بـراي مـا تفـسير كنـد            و ابعاد اثر را كه نقد ادبي در گذشته مورد غفلت قرار مي            
  ).130: 1377امامي،(

هر چند اين نوع نقد در مقايـسه با نـقدهاي معمول و كلاسيـك، نقدي مـدرن محسوب               
رن بيستم است، امـا در برخـي آثـار قـدما و پيـشينيان               شود و ظهور جدي آن مربوط به ق         مي

ي نقطـه رنـسانس   در حقيقت،   «. گيري كرد توان رد پايي از توجه به اين نوع خاص را پي            مي
اوج نقد و نيز يك تحول و شروع ديگرگونه از نقاّدي است و در اين زمان با قدرت گرفتن نقـد                     

اي برخـوردار  العادهاز ارزش و اعتبار فوق    ) به معناي شناسايي  (» Logy«و منطق علمي، پسوند     



��            آدلر كاوي فرويد وزاد بر اساس مباني روانشناختي آثار فروغ فرخ نقد روان«

به احتمال زياد، ارسطو    ) 9: 1383روشني،  (» آيد  ميشود و به شكل يك ضرورت فراگير در         مي
ي  با طـرح نظريـه     ريــزي كرد و  شناختـي را پــي  اي از نقد روان   نخستين كسي است كه گونه    

. يوند ميان ادبيـات و روان توجـه كـرد   پالايي، به پي روان يا روانيعنـي تزكيــه » كاثارسيس«

دانـد كـه سـبب        در تعريف تراژدي، آن را تقليدي از كردار اشـخاص مـي            فنّ شعر    درارسطو  
  . ي نفس انسان استي آن هم تزكيـهشود و نتيجه انگيزش شفقت و هراس در بيننده مي

زماني كـه وي،  . اختي بودشندار نقد روان ي بيستم ميلادي، آغازگر و پرچم     فرويد در سده  

به تبعيــت از او،     ،  نوشت» هولدرن«و  » لئوناردو داوينچي «يي معروف خود را درباره    دو رساله 
شـناختي آثـار مختلـف نوشـته شـد و بيـشتر       صدها كتـاب و رسالـه در شـرح و تـحليل روان      

ي نقـد  هايي چون رويكرد نقد زيباشناختي يا اخلاقي به تنهايي برا     نقاّدان اقناع شدند كه شيوه    
  . اثر، مكفي نيستند

شناسـي يـا حـداقل بـا     ادبيات با علوم مختلفي چون نجوم، فلسفه، عرفان، هندسه و روان  
ي بـسط و گـسترش علـوم بـه          چراكه در گذشته، تنها شيوه    .  است ها در ارتباط    اصطلاحات آن 

 ايـن  شكل تعليمي، از طريق نظم و نثر ميسر بوده است، لذا اديب را گزيـري جـز آشـنايي بـا                  
شـايد يكـي از علـل    «نويـسد   هاي نقـد ادبـي مـي    در مباني و روش     نصراالله امامي   . علوم نيست 

شناختي در آثار شـاعران و نويـسندگان گذشـته، اسـتنباط            ي گرايش به ملاحظات روان    عمده
 آنهـا بـا كـشف    . باشـد » فرويـد « رواني، پيش از طرح آن به وسـيله       » ناخودآگاه«آنان از نوعي    

انـد و ايـن   هاي روانـي را در آثـار خـود متجلـّي كـرده      هن انسان بسياري كشاكش ناخودآگاهِ ذ 
بـرادران  «اسـت، و آثـاري چـون    نيز خود بارها بدان اعتـراف كـرده  » فرويد«اي است كه     نكته

از » هملــت «ي نامــدار روس، و تـــراژدي        نــويـسنـده » داستايـــوسكي «اثـر   » كـارامازوف
امـامي،  (».دانـد   زرگ انگليسي را گـواه چنـين واقعيتـي مـي          نامه نويس ب  نمايش» شكسپيــر«

1377 :131.(  
شنــاختي محـسوب    ي ضـعف نـسبت بـه نقـد روان         اما آنچه مبـناي سوء تفاهم و نقطـه       

اي در هـر رشـته    . شناسـي اسـت   شـود، عـدم دريافـت درسـت از اصـطلاحات خـاص روان               مي
اي تخصصي و به اصطلاح، سخناني      ه  هاي خود، تعبيرات، واژه     متخصصان در تفسيرها و تحليل    

اسـت كـه    آشناست؛ بسيار پـيش آمـده     برند كه براي غير اهل فن، نا        به كار مي  » گروهيدرون«
شناسي، به صرف آشنايي سطحي و در حـد درك بعـضي از   اديبان ناآشنا با مفاهيم دقيق روان    

شنــاسي شـده و   ناند كه موجب ضعف اساس نقد رواهايي را به دست داده اصطلاحات، تحليل 
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عكس ايـن قـضيه نيـز صـادق اسـت؛ گـاه       ). 132: همان.( اندنگري بر خود گرفته   انَگ سطحي 
ورزند و همـين      منتقداني كه با ماهيت اثرادبي، آشنايي ندارند، از دقايق و رموز ادبي غفلت مي             

ي ديگـري از بـدبيني،      جنبــه «. شـود    نسبت به آثار ادبي مـي      سونگري يك نكته سبب نوعي  
هـاي خودشـان اسـت و     ها و دريافـت  شناس بر ديدگاه  محصول پافشاري و اصرار منتقدان روان     

. انــد راهزن يونانــي تـشبيه كـرده   » پروكراستوس«بدين سبب است كه كار آنان را بـه كردار    
خوابانـد و     براي مجازات افراد، آنان را بر تخت يا بستري مي         » پروكراستوس«شود كه      مي گفته

» .بريـد   كشيد و يا پايشان را مي      آن تخت درآيد، اندامشان را مي       قامتشان به اندازه   براي آن كه  
  )133: همان(

كاوي در ادبيـات،  شناسي و روان  توجه به اين نكته هم ضروري است كه به كارگيري روان          
هـاي روانـي و شخـصيت انـساني را بـا ديـد                مستلزم احتياط كامل است، زيرا ادبيـات، جنبـه        

ــ ــي توصــيفي و ب ــات م ــه جزئي ــه روان  ا توجــه ب ــرد، حــال آن ك شناســي، داراي اصــول و نگ
هاي كلي است و رفتار رواني و شخصيت قهرمانـان اثـر را بـا نگرشـي كلـي مـورد                   بندي طبقه

ترين موجـودي اسـت كـه       ي خود فرويد، انسان پيچيده    هرچند به گفته  . دهد  ملاحظه قرار مي  
هـا و      نبايـد افـراد بـشر را كـه داراي شاخـصه            بينـي نيـست؛ لـذا     حتي گاه رفتارش قابل پيش    

هاي يك درخت تشبيه كرد و همگي را به يـك شـكل و              شخصيتهاي متفاوتي هستند به برگ    
  .هاي زيباشناختي و ادبي را ناديده گرفت صورت ديد و يا در ملاحظات انتقادي، جنبه

ممكن است مـا را  ي مصنفَاتي معين گاه  شناختي در باره  تحقيق روان ...«چونبه هر حال    
ديچـز،  (»ياري دهد تا دريابيم چرا آن مصنفَان، خصايص معيني را در آثار خود ارائه كرده انـد                

است تا اشعار فروغ بر اساس نظريات اختـصاصي و          در اين مقاله سعي بر آن بوده      .)517: 1369
شـعار  ي آمـاري ايـن پـژوهش تمـامي ا         جامعه. ي فرويد و آدلر مورد تحليل واقع شود       برجسته

 كه در چارچوب نقـد      آن دسته از اشعار فروغ مي باشد      ي آماري نيز    زاد است و نمونه   فروغ فرخ 
  .گيردي ما قرار ميشناسي مورد مطالعهروان

شناسي فرويد و آدلر    نخست نظريات روان  . اي و اسنادي است   روش كار، پژوهش كتابخانه   
شود، سپس شعر فـروغ در    ضيح داده مي  كه با محتواي اشعار فروغ مناسبت و مطابقت دارد، تو         

  .گرددآن مورد طرح و بررسي مي



�٧            آدلر كاوي فرويد وزاد بر اساس مباني روانشناختي آثار فروغ فرخ نقد روان«

  هاي فرويدبررسي اشعار فروغ بر اساس ديدگاه) الف

  غريزه زندگي و مرگ) 1

 نوعي تنازع براي بقاست، در جستجوي نيازهاي طبيعي چون نياز به آب،             ي زندگي غريزه
اي كه توسـط غرايـز زنـدگي،    رژي روانيان. كه همگي در جهت رشد و نمو هستند ... غذا، هوا و  
ي زندگي كه فرويد وجـودش را بـراي شخـصيت،           اما آن غريزه  . است» ليبيدو«شود    آشكار مي 

البته مقصود وي صـرفاً اميـال شـهواني نبودنـد، بلكـه      . دانست، ميل جنسي بود بسيار مهم مي 
ه معتقـد بـود مـردم       دانست چـرا ك ـ     بخش را شامل اين غريزه مي     ي رفتارها و اعمال لذتّ    همه

ي شخـصيت او، در ارتبـاط بـا لـزوم     ي نظريـه جو هستند و بخش عمده    عمدتاً موجوداتي لذت  
  )58: 1379شولتز،.(هاي جنسي است بازداري از آرزومندي

جويــد تــا    هايـش بــهره مـي    ها براي رسيدن به خواسته    فروغ از گسستن زنجيـر سنتّ    
فروغ، گاه در عالم رؤيا و در اوهام        . اهد، كسب تمتعّ كند   خوگونه كه مي  بتوانـد از زنــدگي، آن   

ي تلذذّ و گذشتن از اصل حقيقت را براي رسيدن به اصل لذتّي كه فرويد از آن نام                  خود، نحوه 
  :كندمي برد، بيان مي

بـه  / از اين زنـدان خـامش پـر بگيـرم         / در اين فكرم كه در يك لحظه غفلت       

ها هر صـبح  ز پشت ميله/ ...گي از سر بگيرمكنارت زند/ چشم مرد زندانبان بخندم  

لبش با بوسـه    / كنم آواز شادي  چو من سر مي   / نگاه كودكي خندد به رويم    / روشن

   )ي اسير اسير، مجموعه (آيد به سويممي
  

ي غريـزه ي زنـدگي اسـت كـه فرويـد از آن بـه عنـوان       در مقابل غريـزه  ي مرگغريزه

شناسي، ايـن مـسئله را مطـرح كـرد كـه            ام از علم زيست   فرويد با اله  . كند  نيز ياد مي  ويرانگر  
ها ميل ناهشياري به      او معتقد بود كه انسان    . ميرند  شوند و مي    ي موجودات زنده، فاسد مي    همه

ايـن سايـق مـا را بــه       . هاي اين نوع غريزه، سايق پرخاشگري است        يكي از مؤلفّه  . مردن دارند 
خاشـگري را همچـون ميـل جنـسي از ضـروريات            فرويـد پر  . دارد  غلبـه كردن و كشتن، وامـي     

اما مفهوم اين غريـزه، حتـي بيــن پيــروان متعهـد فرويـد، پذيــرش               . داند  ماهيت انسان مي  
دان تـوان بـه زبالـه       اين فكر را قطعاً مي    «: نوشته است  كاوانيكي از روان  . محدودي كسب كـرد  

  ) 59 :1379شولتز،(»تاريخ انداخت
شـايد  .  شاعران و بزرگـان ادب، ميـل بـه جـاودانگي داشـت             فروغ نيز همچون بسياري از    

ي فروغ بارها و بارهـا واژه . آوردن وي به شعر، عاملي براي مقابله با فناپذيري و مرگ باشد      روي
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ي شـگرف و ابهـام      مرگ را در ابيات خود به كار برده و نارضايتي خود را از وجود ايـن پديـده                 
او را آرام  ر ذهـن فـروغ رسـوخ كـرده بـود و دمـي            فكر مـرگ د   . حكمت آن، ابراز داشته است    

خود او در خاطرات سـفرش بـه ايتاليـا، بعـد از ديـدن پيكـر زنــي موميــايي در                      . گذارد  نمي
وقتـي آدم بـه   «: شد، نوشته بود  اي محافظت مي  اي شيشه ي واتيكان كه داخــل جعبه     مــوزه

اختيـار بـه    لرزانـد و بـي      را مي  قلبش   ،از مرگ و فنا     كند، يك احساس شومي     صورتش نگاه مي  
  )130: 1376طاهباز، (» .شود طرف زندگي كشيده مي

ترسـم ايـن    / گشايم گره از بخت، چه بـاك      مي / بخت اگر از تو جدايم كرده     

  )ديدار تلخ، مجموعه ي اسير ( خاكه يتا به سراپرد بكشد / عشق سرانجام مرا
  

  )Penis Envy( رشك آلت مردي) 2
ه دخترها، نداشتن اندام جنـسي را در برابـر پـسران، عميقـاً احـساس      فرويد معتقد بود ك 

هـاي   بينند و اين رشك، منشأ تمام واكـنش  كنند و به اين دليل، خود را حقيرتر از آنان مي      مي
ي الكتـرا و    از ديد فرويد اين رشك عـاملي بـراي ايجـاد عقـده            ) 75: 1379شولتز،.(زنانه است 

ر اين باور بود كه اين رشك، با داشتن فرزنـد پـسر بـراي    وي ب. وابستگي دختر به پدرش است  
فــروغ در اشعــار و خاطــرات خود، از شـيوع ايـن بـاور كـه در                . شود  زن تا حدي جبران مي    

هاي جـنس مؤنـث    پنداشتن زن و مانع ابراز توانمندي پيكر اجتماع ريشه دوانده، باعث ضعيف       
هميـن نـام زن بــر پيـشانـي داشتـــن، داغ     گويي . شود، شكوه سر داده و گله كرده است         مي

شود تا قـد   و چراي مرد است و مانع از آن مي       چوناسارت و بــردگي او در بــرابــر آزادي بي       
  :از نظر او گويي اين باور و تسليم سرنوشت مرقوم زن است. علم كند

گفـتم كـه   / هاي بيهده، من بودم بر طعنه/ خنديد آن داغ ننگ خورده كه مي    

شـعري بـراي تـو،      (بـودم   » زن«امـا دريـغ و درد كـه         /  هـستي خـود باشـم      بانگ

  )ي عصيان مجموعه

اگر عمـري بـه     / بيا بگشاي درهاي قفس را    / بيا اي مرد، اي موجود خودخواه     

مـنم آن مـرغ، آن مرغـي كـه          / ديگرم اين يك نفـس را      /رها كن / زندانم كشيدي 

بـه  /  تنـگ  ه ي در سـين   سـرودم نالـه شـد     /  پرواز دارم  ي هبه سر انديش  / ديريست

  )ي اسيرعصيان، مجموعه (ها سرآمد روزگارمحسرت
  

  انواع اضطراب ) 3

  )66: 1385كري، : (ها را به سه دسته تقسيم كرده است فرويد اضطراب
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هـم ناميـده   عينـي   اين اضطراب، كه اضـطراب  : Reality anxiety)( اضطراب واقعي
شوند، كه شـامل تـرس        يگر از آن ناشي مي    هاي د   شود، اولين نوع اضطراب است و اضطراب        مي

اغلب ما به شكلي موجه، از توفان، سيل،        . از خطرهاي ملموس و طبيعي در دنياي واقعي است        
  .هراسيم و انواع بلاياي طبيعي ميزلزله 

هايي اسـت كـه هـر انـساني بـه             واپسيها و دل    در اشعار فروغ نيز اضطراب، از نوع نگراني       
ها، اغلب اضطراب از آينده است يا واهمه و هراس بـه              اين اضطراب . اشدبنوعي با آن مواجه مي    

  :خاطر كاسته شدن محبت همسر يا از دست دادن فرزندش
جز سـردي  / سنگين غروب تيره و خاموشت؟/ دهد به دل شاعرجز غم چه مي  

  )اسيري پاييز، مجموعه (بر جان دردمند من آغوشت؟/ بخشدو ملال چه مي
  

ي اين نوع اضـطراب در   ريشه:)Neurotic anxiety(بنيادي / نجوريراضطراب روان
چرا كه كودكان، اغلـب بـه خـاطر ابـراز           . كودكي است؛ در تعارض بين ارضاي غرايز و واقعيت        

هـاي    لذا ميل به ارضاي اين نـوع تكانـه        . شوند  هاي جنسي يا حتي پرخاشگري، تنبيه مي        تكانه
رنجور، ترس ناهشيار از تنبيه شـدن بـه خـاطر    اب رواناين اضطر. كند  نهاد، ايجاد اضطراب مي   

توجه به اين نكته ضرورت دارد كـه ايـن نـوع تـرس، از غرايـز                 . ي نهاد است  رفتار تحت سلطه  
ي ارضـاي غرايـز اتفـاق بيفتـد، ناشـي      بلكه از آن چه ممكـن اسـت در نتيجـه         شود  ناشي نمي 

شود و منشأ آن، در واقعيت ريـشه          ياين تعارض، به تعارضي بين نهاد و من تبديل م         . گردد  مي
  .دارد

هاي نادرست از سوي جامعه و سـرزنش اغيـار، فـروغ را در برابـر ابـراز            ها و برداشت    تلقيّ
كند و گاه تــرس از مكافات اخـروي يا عواقب بعـديِ ابـراز مـستقيم            احساساتش مضطرب مي  

  :زدسا اش، او را در عمل، مردد ميها و اميال لگام گسيخته خواسته
 يهاز تـو، اي چـشم     / آه، بگذار كه بگريزم مـن     / رقصد اشك لرزد، مي ناله مي 

  )ي اسيروداع، مجموعه ( شايد آن به كه بپرهيزم من/ جوشان گناه
  

�اضطراب اخلاقـي   �(Moral anxiety)      چنيــن اضطرابــي، از تعـارض بيــن نــهاد و

 است و همان طور كه در       جدانترس از و  در واقع، اضطراب اخلاقي،     . شود  فــرامن ناشـي مي  
 Guilt( اهـگن ـي مبحث فرامن مطرح شد، شكل حـاد آن در فــرد باعـث پيـدايـــش عقـده     

complex( هـاي غريــزي كـه بــا          زمانـي كه شـخص، بــراي ابــراز آن نـوع تكانـه             .شود   مي
 گردد كه احساس شـرم  شود، فرامن، موجـب مي كــدهاي اخلاقـي مغايــرند، بــرانگيخته مي   
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  .شود  ميعذاب وجدانيا گناه كند و به اصطلاح، فرد دچار 
. فرويد معتقد بود كه فـرامـن، خواهـان عذاب وحشتناكي بـراي تخلفّ از اصـولش اسـت           

اضـطراب بـه   . رنجوري، ريـشه در واقعيـت دارد   ايــن نوع اضطراب نيـز همچون اضطراب روان      
اضـطراب  . ه بايد مـساعد نيـست     دهد كه اوضاع درون شخصيت، آن گونه ك         شخص هشدار مي  

گردد و همچون گرسنگي و تشنگي كه فرد براي ارضاي            همچنين موجب تنش در ارگانيزم مي     
فـرد بـراي محافظـت خـود در برابـر      . كند شود، به شكل يك سايق، عمل مي آن برانگيخته مي 
  :كند هايي را انتخاب مي وجدان، راه سرنگوني و عذاب

 -3 از نياز تكانـشي كـه منبـع خطـر اسـت           كردن   وگيري جل -2ريختن از موقعيت     گ -1
هـا كارسـاز نباشـد،        در صورتي كه هـيچ يـك از ايـن روش          . اطاعت كردن از دستورات وجدان    

  )65: 1379شولتز، . (آورد هاي دفاعي روي مي شخـص بـه مكانـيزم
 سـوم  هاي دوم و گيرد، اغلب راه حل فروغ، براي فرار از عذابي كه دامن وجدانش را فرامي         

زنـد تـا خـود را از     هايش مي شود، دست به سركوب خواسته گزيند و هرگاه درمانده مي  را برمي 
  :هم كه شده برهاند عذاب وجدان، دمي 
تا قلـب خامـشم     / تا بگذرم ز وادي رسوايي    / بندم اين دو چشم پرآتش را       مي

  )ري اسيي رميده، مجموعهشعله( كنم به خلوت و تنهايي  رو مي/ نكشد فرياد

  

  هاي دفاعي نواع مكانيزما) 4

  (Repression)راني   واپس� سركوب.1-4
دارد و در كـل رفتـــار      ي شخـصيـت فرويــد، نقـش مهمـي          مفهوم سـركوب در نظريـه     

سركوب، نوعي فراموشي ناهشيـارِ وجود چيــزي اسـت كـه موجـب             . رنجور درگير است   روان
فـرد سـعي    . تـرين مكـانيزم دفـاعي اسـت       ترين و رايج  شود و اساسي    رنجش يا ناراحتـي ما مي    

يـا افكـار و     (آور هـستند    نـده و اضـطراب    ده آزار ،كند اميال يا خاطراتي را كه بـيش از حـد            مي
 يهاز حيط ـ) شـوند  هاي نامقبول و خاطراتي كه باعث شرمندگي و احساس گناه فرد مي        انگيزه

پس از گذشـت    كه  ي   شخص مانند. ها خودداري كند  خودآگاهي حذف، و از به خاطر آوردن آن       
 و يـا اصـلاً      آورد  را از آن بـه يـاد مـي            تـصادفش، تنهـا خـاطرات مبهمـي         يهسه سال از حادث   

 ناخــوشايــندهاي فرهنـگ    فرويد در كتاب     .خواهد تصويري از آن حادثه را يادآوري كند         نمي
ارت به اس ـ .  تاريخي است  يهسركوب در حكم نوعي پديد    «:نويسد  ي ايــن مكانـيزم مي   دربـاره
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نـه از سـوي طبيعـت بلكـه از          كه  گرانه،  درآوردن مؤثر غرايز، بر پايه و به قصد نظارت سركوب         
  )136: 1382فرويد، ( »جانب خود انسان تحميل شده است

او در بسياري از ابيات خود دست به سركوب      . فروغ نيز از اين مكانيزم فراگير، مبراّ نيست       
عي جايگـاه قابـل قبـولي ندارنـد يـا اميـدي بــه               غرايزي زده كه در چهارچوب زندگي اجتـما      

هـاي   آن صـحنه  ها نيست و گاه براي فرار از خـاطرات تلـخ گذشـته، تمـامي         بـرآورده شدن آن  
  :راند ي ذهنش واپس ميآور را از صفحه رنج

تـا داغ و  / تـا ننگـرد درون دو چـشمانش       / ابندم اين دو چـشم پـرآتش ر         مي

تـا  / بندم اين دو چشم پرآتش را       مي/ ريشانشي نگاه پ  از شعله / بمپرتپش نشود قل  

كنم به خلوت و تنهايي       رو مي / فرياد تا قلب خامشم نكشد   / بگذرم ز وادي رسوايي   

  )ي اسيري رميده، مجموعهشعله( 
  

  (Projection) فرافكني. 2-4
 افكـار ناپـسند، تمـايلات نـامقبول و ناخودآگـاه خـويش و           ، فـرد  زم،از طريق ايـن مكـاني     

 وسيله رضايت خـاطر      بدين  و دهدمييرها و اشتباهات خود را به ديگري نسبت         همچنين تقص 
هاي غير قابل قبـول   هاي شهواني پرخاشگري و تكانه لذا تكانه. سازد و آرامش خود را فراهم مي 
گـاه ديـده   . ها برخوردارند و نـه خـود شـخص    شود كه ديگران از آن      ديگر، به صورتي ديده مي    

بنابراين اين تكانـه بـه   » من از او متنفر نيستم او از من متنفر است      «: گويد  شود كه فرد مي     مي
 فـروغ نيـز     )101: 1385كري،(. شود  صورتي كه براي فرد، كمتر تهديد كننده است آشكار مي         

و دوش خـود را از بـار    براي توجيه برخي حالات روحي خود، ايـن مكـانيزم را بـه كـار بـسته     
  :هاي نامطلوب، خالي كرده است تكانه

ي عـشقم   من تا ابد ترانه   / ماندم  من تا ابد كنار تو مي     / آمد  فردا اگر ز راه نمي    

  )ي عصيان گره، مجموعه(خواندم  در آفتاب عشق تو مي/ را
  

  (Regression) رويواپس/ برگشت. 3-4
شـود، از    د با شكست مواجه و دچار ناكـامي  تمايلات دروني خويكه فرد در ارضا هنگامي

يعنـي   ،به الگوهـاي رفتـاري مراحـل قبلـي رشـد      وكند  مينشيني  هاي تلخ قبلي عقب     واقعيت
  )67: 1379شولتز، ( .گردد بازمياند و اضطراب بوده تر و بدون ناكامي بخشدوراني كه لذّت

ي تـوان پرنـده   اموفق وي، مـي هاي زندگي و ازدواج ن با توجه به وضع زندگي فروغ، تلاطم 
هاي دور دستي كـه سرشـار از شـادي و بـه دور از محنـت و الـم        خيال شاعر را همواره بر افق   
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كاربرد اين مكانيزم هم در اشعار فروغ بسيار است، چراكه بازگشت بدان            . اند، جستجو كرد  بوده
  :يدبخش دوران خوش و خرم گذشته، دردهايش را التيام مي

-اي شهر پرخروش، تو را ياد مي   /در دل اين خلوت و سكوت     اكنون منم كه    

 كـنم من با خيال او دل خـود شـاد مـي         / به او و تو او را عزيز دار        امدل بسته / كنم

  )ي اسيريادي از گذشته، مجموعه(
  

  (Rationalization) سازيعقلاني/ تراشيدليل. 4-4
. تر جلوه دهد  تر و پذيرفتني  منطقياين مكانيزم، تعبيري است مجدد از رفتارمان تا آن را           

سازيم كـه   اي را موجه جلوه دهيم، خودمان را متقاعد مي      كننده براي اينكه فكر يا عمل تهديد     
  )68: 1379شولتز، . (توجيهي منطقي براي آن وجود دارد

ها و رفتارهايي را كه از منظر اجتماعي، قابل پـذيرش نيـستند               ها، بددلي   فروغ گاه ناكامي  
تراشد و به شيوه ادبـي، حـسن تعليلـي            كند و براي بسياري از اعمال خود دليل مي           مي توجيه

  :دهد بندد و پيش روي خواننده قرار مي كار ميشاعرانه به 
نـه در  / يينـه پيـك آشـنا     نـه پيغـامي   / نه اميدي كه بر آن خوش كـنم دل        

ي جموعـه ي تلـخ، م  افـسانه (ي  ينه آهنگ پر از موج صدا     / نگاه فتنه سازي     چشمي

  )اسير
  

 (Displacement) ي جاي جابه. 5-4

كند، در دسترس نباشد، ممكـن اسـت شـخص،            ي نهاد را ارضا مي    اگر موضوعي كه تكانه   
 از يـك     را انتقال احساس رواني و حالت عـاطفي      يعني  . جا كند آن تكانه را با چيز ديگري جابه      

 خطر و تهديد كمتـري      مولاً ديگري كه مع   ء كه مبدأ آن بوده، به شخص يا شي        ءشخص يا شي  

 مادري كه به علت مشاجره بـا       مانند . گويند جاييبهجا  اصلي آن احساس دارد    عنسبت به منب  
يا همان  . زند   كتك مي  ، عصباني است، كودك را به خاطر انداختن تصادفي ليوان آب          رشهمس

را با كتـك    تواند در برابر مادرش ايستادگي كند، پرخاشگري و ناراحتي خود             كودك چون نمي  
  )60: 1383فرويد، . (ترش ابراز كندزدن برادر و خواهر كوچك
خـورد، وي گـاه،       هاي اندكي از كاربرد ايـن مكـانيزم بـه چـشم مـي               در شعر فروغ، نمونه   

  :كرده است ناراحتي و فشار روحي خود را بر روي چيز ديگري تخليه مي
 عشق خـود روا     تا كه كام او از    / من كه پشت پا زدم به هرچه هست و نيست         

اي  (زين سپس بـه عاشـقان باوفـا كـنم         / جز جفا  ه من اگر به   ـلعنت خدا ب   /مـكن
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  )ي اسيرها، مجموعه ستاره
  

 (Sublimation) تصعيد/ والايش. 6-4

هـاي نــهاد مربــوط        جايي به يافتـن جانشيني بــراي ارضــاي تكانــه         كه جابه در حالي 

يعنـي  . سازي بـراي آن   هاي نهاد است نه جانشين      ه مستلزمِ تغيير دادن تكان    والايش،شود،    مي
 هـا را  هـايي كـه جامعـه، آن    شـود؛ كانـال   هاي ديگرِ ابراز، منحرف مي      انــرژي غريزي، به كانال   

  .داند پذيرفتني و قابل تحسين مي
د ــري خـود را بـا تـصعي       ــ ـ شـاهكارهاي هن   ،رمندانــ ـغالب هن  ودـــد معتقد ب  ـــفروي

فـردي كـه ميـل بـه پرخاشـگري دارد بـه       . انـد   خود، خلـق كـرده  يهدزها و اميال واپس     عقده
خـود وي در ايـن بـاره    . كنـد   هاي زيادي كسب مـي      آورد و موفقيت    مي روي  ي،  هاي رزم   ورزش

ي تكامل تمـدن اسـت و ايـن         هاي بسيار برجسته    ها، يكي از جنبه     والايش سايق «: آورده است 
ي رواني، علمي، هنري و ايدئولوژيك، يك چنـين       هاي عال   آورد كه فعاليت    امكان را به وجود مي    

در نظـر اول، ممكـن اسـت بگـوييم كـه والايـش،       . نقش پراهميتي را در زنـدگاني ايفـا كننـد      
  )60: 1383فرويد، (» .كند هاي ما تحميل مي سرنوشتي است كه فرهنگ به سايق

الايـش بــه   در مورد فـروغ، هـر جـا كه سخـن از تعالي فكـر و روح اسـت، رد پـايي از و            
كند و خواستار بنياد نهادن        سير مي   هاي دوردست جايي كه ذهن شاعر در افق     . خورد  چشم مي 

  :چه هستدنيايي ديگر است، دنيايي متفاوت با آن
به گوش مردم   / كه من بايد بگويم راز خود را      / هايم مزن قفل خموشي   به لب 

سوي آسمان  به/ پر گشايم بيا بگشاي در تا     / طنين آتشين آواز خود را    / عالم رسانم 

عـصيان،   (گلي خواهم شدن در گلشن شـعر / اگر بگذاريم پرواز كردن   / روشن شعر 

 يكه به انـدازه / دل من/ ستي يك تنهاييدر اتاقي كه به اندازه   )ي اسير مجموعه

تولـدي ديگـر،    (نگـرد     ي خوشبختي خـود مـي     هاي ساده   به بهانه / يك عشق است  

  )ي تولدي ديگرمجموعه

  

 :هاي آدلربررسي اشعار فروغ بر اساس ديدگاه) ب

  ي حقارتعقده) 1

: او نوشـت .  حقارت، نيرويي برانگيزاننده در رفتار انسان اسـت    آدلر معتقد بود كه احساس    
چون اين حالت در همگي ما مشترك است،        » انسان بودن يعني خود را حقير احساس كردن       «
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ي هاي حقـارت، منبـع همـه      م نمود كه احساس   آدلر اعلا «. ي ضعف يا نابهنجاري نيست    نشانه
 (Compensation)ي جبـران  پيشرفت، رشد و ترقيّ فـرد در نتيجـه       . هاي انسان هستند  تلاش

در . مـان هاي واقعـي يـا تخيلـي      كردن بر حقارت  هاي ما براي غلبـه   است؛ يعني ناشي از تلاش    
س حقـارت و تـلاش بـراي        ي نياز به غلبه كردن بـر ايـن احـسا          سراسر زندگي خود، به وسيله    

از ديد آدلـر،    ) 139: 1379شولتز،  (» .شويمسطوح به طور روزافزون بالاتر رشد، برانگيخته مي       
ي خلاقيت انسان   تواند سرچشمه احساس حقـارت بـه جاي اينكه علامت نابهنجاري باشد، مي        

 ، بـا  هاي حقارت، ما را براي تلاش كـردن، جهـت مهـارت، موفقيـت و برتـري                احساس«. گردد
  )106: 1385كري، (» .كنندانگيزه مي

البتـه بنـا بـه نظـر     . در مورد فروغ رشك نسبت به مرد با احساس حقارت توأم بوده است      
آدلر نه آن حقارت به معناي مطلق، بلكه به عنوان نيرويي رشد دهنده كـه در نهايـت او را بـه             

پـسرش كاميـار    چنانكـه خطـاب بـه       . سوي شعر و تكامل و والايش شـعري سـوق مـي دهـد             
  : گويد مي

گفـتم كـه    / مهاي بيهده، من بود      بر طعنه  /خنديد  خورده كه مي  آن داغ ننگ  

  ...بودم» زن« اما دريغ و درد كه /بانگ هستي خود باشم

جـويي مـرا   / ي دردآلودلغزد بر اين ترانه/ روزي رسد كه چشم تو با حسرت     

ي بـراي تـو، مجموعـه   شـعري  (گويي به خود كه مادر من او بود      / درون سخنهايم 

  ) عصيان
  

  ي برتريعقده) 2

. شـود  مـي (Superiority complex)ي برتـري  جبران افراطي عقده، موجب ايجاد عقـده 
چنين شخـصي   . هاي فرد است  ي تواناييها و موفقيت   آميز درباره اين عقده شامل نظري اغراق    «

 ـ                ه نـشان دادن برتـري      ممكن است از درون، احساس برتري و رضايت از خود كنـد و نيـازي ب
يا اينكه امكان دارد شخص چنين نيازي را احساس         . همراه با پيشرفت و موفقيت نداشته باشد      

ي برتـري دارنـد، بـه خـود     در هر مورد، افـرادي كـه عقـده    . كند و بكوشد تا بسيار موفقّ شود      
» .ارنـد كردن ديگران گرايش د   شوند و به تحقير   بالند، دچار نخوت، غرور و خودمحوري مي       مي

  )141: 1379شولتز، (
برتـري،  . آوردي آدلر، تلاش براي برتري، واقعيت اساسي زندگي بـه شـمار مـي             به عقيده 

البته منظور آدلـر از     . هدفي است نهايي كه همه ي ما انسان ها براي رسيدن به آن در تلاشيم              
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يـن مفهـوم،    برتري به مفهوم عادي آن، يعني احساس عجب و غرور نيست بلكه منظـور او از ا                
» تمام كردن «يا  » كامل كردن «ي لاتين به معني     ، از كلمه  (Perfection)» كمال«تلاش براي   

حالي كه فرويد معتقد بود كه      «در.يك ويژگي فطري است در جهت كامل شدن به سوي آينده          
، )ي غرايز و تجربيات كـودكي     يعني به وسيله  (شود  ي گذشته تعيين مي   رفتار انسان، به وسيله   

  ) 141: 1379شولتز، (» .ديدر انگيزش انسان را بر حسب انتظارات براي آينده ميآدل
 بـه رشـد و كمـال اسـت نـه      غ، نوعي تلاش و تكاپو بـراي رسـيدن       ي برتري در فرو   عقده

  :چنانكه مي سرايد. خودبزرگ بيني و عجب كاذب
چه غـم گـر    / ستمرا مستي و سكر زندگاني    / كتابي، خلوتي، شعري، سكوتي   

  )عصيان، مجموعه ي اسير(ست كه در قلبم بهشتي جاوداني/ شتي ره ندارمدر به

روي (پيش از اين نبوده بيش از ايـن         / دلپذير دلنشين / ي من است  اين ترانه 

  )ي تولدي ديگرخاك، مجموعه
  

  نگريغايت) 3

يا هدف نهايي و نياز به حركـت بـه سـوي آن را    (Finalism)  نگريغايتآدلر اصطلاح 
كنيم كه به صورت ذهني در ما       هايي تلاش مي  از ديد وي، ما براي آرمان     . ر برده است  نيز به كا  

ي هـاي خيـالي، بـر شـيوه    اين آرمان. توانند در برابر واقعيات، آزمايش شوند وجود دارند و نمي   
  . گذارندتعاملمان با ديگران، تأثير مي

 بيان كرد، يعنـي ايـن   (Fictional finalism) غايت نگري خياليآدلر اين مفهوم را با «
هاي خيـالي،   كنيم، انديشه عقيده كه وقتي ما در جهت حالت كامل هستي يا وجود، تلاش مي            

فروغ حتي در خوابِ بيداري، اين غايت را        ). 142: 1379شولتز،  (» .كنندرفتار ما را هدايت مي    
  :نگردمي

ي هــايت بــركه  چـشم / اي سـبز هـ ـ گفتم اي خواب اي سرانگشت كليد باغ     

و ببـر بـا   / وي كودك گريان من بگـشا     را به ر  بارت   كوله /آرامـش هاي تاريك ماهي 

  )ي اسيرخواب، مجموعه (هاي فراموشيپري/ صورتي رنگخود مرا به سرزمين 
  

  ارتباط جمعي) 4

ي ارتبـاط اجتمـاعي و نـه    ها عمدتاً به واسطهي آدلر انسانبر خلاف نظر فرويد، به عقيده    
رغـم  گراست و علـي   مند و هدف  از نظر آدلر، رفتار آدمي، هدف     . شونديزه مي اميال جنسي باانگ  

. ديدگاه فرويد كه بر ناهشيار تأكيد داشت، هوشياري بيشتر از ناهشياري، كانون درمـان اسـت               
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آدلر بر خلاف فرويد بر انتخاب و مسؤوليت، معني در زندگي و تلاش براي موفقييت و كمـال    «
شخـصيت فـرد در رابطـه شـكل         «شناسـان بـه نظـر روان    ). 106: 1385كـري،   (» .تأكيد دارد 

در واقـع   . او مـي افتـد    » مـن «كـه بـر     ) ابژه( يابد واين ساية ديگران است    گيرد و رشد مي    مي
در جستجوي كسي يا چيـزي كـه        . است» ابژه«فرد از همان اوان زندگي در جستجوي        » من«

  ). 87: 1380صنعتي، (»خود را به آن پيوند دهد
رتباط با مخاطبان و برانگيختن حس آنان يكي از اهداف گريزناپذير فـروغ و بلكـه                ايجاد ا 

او همواره سعي داشته معنايي متفاوت از زندگي را به خوانندگان خود ارائه             . اغلب اديبان است  
  :ها آماده سازددهد و ايشان را براي مبارزه با پلشتي

/ خواهـد  ي نمـي كس/ ها نيست   كسي به فكر ماهي   / ها نيست   كسي به فكر گل   

كه / باغچه در زير آفتاب ورم كرده است    كه قلب   / ميرد  باور كند كه باغچه دارد مي     

/  و حـس باغچـه انگـار   /شـود   از خاطرات سبز، تهي مي    / چه دارد آرام آرام   ذهن باغ 

سـوزد،   دلم براي باغچه مـي ( است چيزي مجرد است كه در انزواي باغچه پوسيده    

  .)..ي ايمان بياوريممجموعه
  

  سبك زندگي) 5

دهـد و   ها واقعيت خودش را سازمان مـي      هاي اساسي كه فرد از طريق آن      عقايد و فرض  «

ي برنامـه «. دهنـد او را تـشكيل مـي     سبك زنـدگي    كند،  در رويدادهاي زندگي معنا پيدا مي     
هـاي ايـن   متـرادف » ي زنـدگي نقشه«و » راهبردي براي زيستن«،  »جنبش زندگي «،  »زندگي

هاي ما در ارتباط با خود، ديگـران       ها و برداشت  سبك زندگي ما از تمام ارزش     . داصطلاح هستن 
ي تمام اعمـال و     سبك زندگي اتصال دهنده   ) 109: 1385كري،  (» .شودو زندگي، تشكيل مي   

آدلر آدميان را هنرپيشه، آفريننـده و       . روش خاص ما براي رسيدن به هدف و مقصودمان است         
ما هنگام تلاش براي اهدافي كه برايمـان معنـي دارنـد،    «: ي گويد گيرد و م  هنرمند در نظر مي   

  )همان (».دهيم خود را تشكيل ميسبك زندگي منحصر به فرد
او . گزيند، وجه تمايز او بـا سـاير زنـان اسـت           سبكي كه فروغ در زندگي براي خود بر مي        

امعـه و قـشر زنـان     هنرمندي و آفرينندگي را براي خود برگزيده و نادي حياتي آزادانه براي ج            
  :است

به گوش مردم   /  را  كه من بايد بگويم راز خود      /مزن قفل خموشي  هايم  به لب 

سوي آسمان   به /شايمبيا بگشاي در تا پر گ     / طنين آتشين آواز خود را    / عالم رسانم 
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عـصيان،  (گلي خواهم شدن در گلشن شـعر  / اگر بگذاريم پرواز كردن   / روشن شعر 

  )ي اسيرمجموعه
  

  ي اجتماعيعلاقه) 6

از . اي بهتر را براي بشريت به همـراه دارد        كه نوعي تلاش براي آينده    ي اجتماعي   علاقه
شود، يـافتن جايگـاهي در جامعـه و كـسب           پذيري در كودكي آغاز مي    ديد آدلر، فرايند جامعه   

ي اجتمـاعي   آدلر علاقه . شوندپذيري و همكاري جزو علايق اجتماعي شمرده مي       احساس تعلقّ 
ديدن با چشمان ديگران، شنيدن     « احساس همانندسازي و همدلي با ديگران برابر دانست          را با 

 اصـلي   يي اجتمـاعي، شاخـصه    علاقـه . هاي ديگران، يا احساس كردن با قلب ديگران       با گوش 
 )110: همان(» .سلامت روان است

افـق  / انـد ها به جست و جوي جانـب آبـي رفتـه        پرنده/  چرا؟ چرا توقف كنم،  

تنهـا  (و در حـدود بيـنش       / واركـت فـواره   افق عمـودي اسـت و حر      / ستعمودي ا 

  )ي ايمان بياوريم به آغاز فصل سردماند، مجموعه صداست كه مي

مـا از   /  تقواي خوشبختي  يآلوده/ سازيم  آلوده مي / نهاما  ما يكدگر را با نفس    

هامـان رنـگ      هـاي بوسـه     بـاغ  در   /هاي شـك    ما از نفوذ سايه   / ترسيم  د مي صداي با 

هـاي   در آب(لـرزيم   از وحشت آوار مي / هاي قصر نور    در تمام ميهماني  ما  / بازيم  يم

  )ي تولدي ديگرسبز تابستان، مجموعه

  

  نتيجه

هـا و     هـا، نـاراحتي     ي اضـطراب  جـايي فرويـد، هـركس بـراي تخليـه         بنابر مكـانيزم جابـه    
عـديل روحـي   ي آرامـش خـاطر و ت  آورد، اما آن چه مايه هايـش بـه چيـزي روي مي      افسردگي
  .شود، پناه بردن به شعر است فروغ مي

جايي انرژي خود از خـانواده بـه   فروغ توانست پس از شكست در زندگي زناشويي، با جابه       
اي به  هر چند در اشعار فروغ صراحتاً ، اشاره       . شعر، به نوعي تصعيد و والايش روحي دست يابد        

بـراي فرار از خاطرات تــلخ گذشـته و يـا           خورد، اما او همواره       به چشم نمي  » جبران«مكانيزم  
زند از    هايي مي   هاي اجتماعي، دست بـه سركوب علايق و خواسته         حتي بــراي گريــز از سنتّ    

ي خاطرات ناملايم زندگي گذشته، بارزترين شكل اسـتفاده از          سويي ديگر، از ياد بردن عامدانه     
  . راني يا سركوب از سوي اوستمكانيزم واپس
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اضطرابـــي كـه   . كاوي فرويـد، فـروغ عمدتــاً زنــي اسـت مـضطـرب       ات روان بنابر نظري 
امـا اضـطراب عظيمـي كـه سراپــاي         . سـازد  ي تاريكي مبـدل مي   اش را به آيه   ي هستي همه«

گـردد، اضـطراب      وي مـي  » يتنـد و مانـع حركت آزادانـه      وجـود او را چـون تـار، بـه هـم مي       
شود شكستن و زير پا گذاردن تابوهـايي          راب را موجب مي   آن چه اين اضط   . رنجوري است روان

هـا متعـصب اسـت و او از           ي مذهبي و سنتّي ايران، بـه شـدت نـسبت بـه آن             است كه جامعه  
بـــراز واكنـــش و سرزنـــش مـــردم و از جانـــب ديگــر از آتـــش مجـــازات الهــي در قبـــال ا

تواند همچون مرد بـه ابـراز         م مي كه از ديدگاه خود او، زن ه      آنهراسد، حال     هايش مي   خواسته
  . اش بپردازدي اميال نفسانيآزادانه

. از منظر مباني فرويد، فروغ در اين برهه، در ميان دو اصل لذت و اصل واقعيت قـرار دارد      
هايــش پيــش رو       ، سدي بزرگ در بـرابـر رسيـدن به خواستـه       )اصل واقعيت (امـا حقيــقت   

هـا    اونـد، جامعـه و سـنتّ      شـود كـه خد       تسليم واقعيتي مي   گذارد و شاعر به شكلي جبري،       مي
هـا،    گيرد و در مقابـل سـنتّ        اما گاه اين اضطراب، شكل اخلاقي به خود مي        . اندزدهبرايش رقم   
ي اول  فـروغ در سـه مجموعـه      . پذيرد كه بايـد طلـب مغفـرت كنـد           كند، بلكه مي    عصيان نمي 

هاي وازده، متلاطم و پريـشان اسـت و در        اش در ميان گرداب اميال دوران جواني و كام        شعري
بينـد دسـت بـه       ي سومش چون خود را در مقابله با نفس و اميال نفساني عـاجز مـي               مجموعه

بعد از  . آويزد  كرده و به گردن شيطان مي      ي تقصير را از گردن خود باز      زند و حلقه    فرافكني مي 
رسـد و     يابد، بـه والايـش مـي      ميگيرد، پالودگي     عصيـان، ذهـن و روح فروغ، آرام و قــرار مي        

  . شود بار ديگر متولدّ مي
دليـل واقعـي    . سازد  ي مرگ، همواره تاريك مي    ي هميشه گسترده  اما اين والايش را سايه    

فـروغ ديگـر    . دارد  روحي كه او را به چالش وامـي       . ترس فروغ از مرگ، تصعيد روحي وي است       
  .رد، اين اصل حقيقي را بپذيرد ايمان بياواشداند كه بايد به آغاز فصلي سرد از زندگي مي

نيروي رشـد دهنـده و ترقـّي    هاي آدلر، بايد گفت   ي ديدگاه در بررسي اشعار فروغ بر پايه     
ويـد از  ي حقارت آدلر به نوعي با رشكي كـه فر      عقده. است بوده» ي حقارت عقده«بخش فروغ   
شود و  ي برتري مبدل مي   ه عقده اين عقده، بعدها در فروغ ب     .  است، همسويي دارد   آن ياد كرده  
گردد تا با خودباوري بيشتري گام بردارد و در نتيجه سبك زنـدگي خـود را شـكل                 موجب مي 

  . پردازداش ميي فاضلهنگري خيالي و ترسيـم مدينهدر اين مسيـر، فروغ به غايت. دهـد
مخـالف  گيـرد و  از سويي ارتباط جمعي كه بنا بـه نظـر آدلـر از هوشـيار سرچـشمه مـي       



�٩            آدلر كاوي فرويد وزاد بر اساس مباني روانشناختي آثار فروغ فرخ نقد روان«

هاي حاكم  هايش به تغيير در زيرساخت انديشه     جبرگرايي است، موجب شد تا فروغ در انديشه       
كنـد و خويـشتن را      بر جامعه بپردازد او در اين ارتباط، سبك خاص زندگي خود را تحديد مي             

  .سازد مياز زني منفعل به فعالي اجتماعي و فرهنگي مبدل
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